
1 
 

 

 !… شود  كعبھ مادر مي:کتابنام 
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  مقدمھ

 
 سلام

نبأ عظیم، والاترین خبر خوش آسماني بود 
كھ از كعبھ سـر بـرآورد، و خداونـد فخـر 
ابدي را بعنوان تنھا خانھ زادش بـراي او 

 .ثبت كرد
بیت � كھ بھ دست خلیل حق بنا شد، اینك 

بتھـا كـھ . طالب اسـت خاك پاي علي بن ابي
اند اینـك  ي توحید شـده اجازه وارد خانھ بي

سر در گریبان بھ فكر فرارند، ولي قبل از 
گریز خواھند شكسـت، كـھ دسـت خداونـد از 

 .آستین كعبھ بیرون آمده است
مسجد الحرام میلاد علي را بـھ جشـن سـھ 

ي مقــرب و انبیــاي  ه نشســتھ، و ملائكــھروز
اولوالعزم را بھ مھماني خود دعوت نمـوده 

در این ضیافت رباني بوسـھ و دیـدار . است
فرزند كعبھ، فقط یـك بـار نصـیب مقربـان 

 .شود درگاه خداوند مي
 ]4صفحھ [

اینجا بانوان فردوس، از ھمھ زودتر خود 
كنند و نابترین  را خاك پاي تازه مولود مي

ي بھ درگـاه او  ھشتي را كمترین تحفھنعم ب
 .اند آورده

این كدامین خبر عظیم اسـت كـھ از بیـت 
رود، و معـراج خـود  خداوند بھ آسمانھا مي

كنـد و بـھ  ي كعبـھ آغـاز مي را از گھواره
 زند؟ تمام مخلوقات سر مي
ترین نبأ الھي، تا ابد  اي علي، اي عظیم

 كنیم و از این فخر در بھ ولادتت افتخار مي
 .جھان سر بلندیم

این بـار قلـم كوچـك مـن از تـو جـازه 
اگـر . خواھد تا در جشن میلادت شركت كند مي

اش كني، امیدوار است تصویر  بپذیري و یاري
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زیبایي از ولادت تو ترسـیم كنـد، كـھ بـا 
ات درآید و  ي ملكوتي مرور آن دلھا بھ جذبھ
 .محو جمال دلاراي تو شود

كعبھ دست  تو اي جان و دل زھرا، از قلب
قلم را بگیر و آنگونھ جاري ساز كـھ خـود 

 !دوست داري
 1379مھر  20، 1421رجب  13

 قم، یحیي مقدسان
 ]5صفحھ [
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 نوزاد كعبھ
 

آسمان شھر با انبـوه سـتارگان چراغـان 
گردیده، و خورشـید شـوق آن دارد كـھ بـا 

ي  ي موعـود تـاریخ را در عرصـھ طلوعش لحظھ
ز سـیماي ایـن را ا. تر نمایـد زمان نزدیك

توان دریافت كھ  كامل و غرقِ در نورِ ماه مي
 .آسمان را از ظلمت شبانگاھي رھانیده است

اي دگـر دارد و  كعبھ در زیر مھتاب جلوه
! كشـد دل ھر رھگـذري را بـھ سـوي خـود مي

ھاي شھر مھتابِ خیالشان را بر ماھتاب  خانھ
خوان، با  مرغان شب. اند آسماني ترجیح داده

 !… كنند  جات ميشوري دیگر منا
كائناتِ آسمان ھستي، امشب بـا ھـم عھـد 

ي تاریخ  اند تا شب زیبایي را در صفحھ بستھ
 .رقم زنند

 ]6صفحھ [
شب بھ نیمـھ رسـیده، امـا چـراغ روشـنِ 

. دھـد ي ابوطالب خبر از سرّي نھـان مي خانھ
اي مھم او را تا پاسي از شـب،  گویي حادثھ
 .داشتھ است بیدار نگھ

ھمسـرش او را نگـران كـرده ي  صداي نالھ
كنـد، امـا شـور و  تـابي مي فاطمھ بي. است

ھاي  نشـانھ! شعفي در صدفِ وجود نھـان دارد
. تولد فرزند، خـواب از سـرش ربـوده اسـت
ي  ابوطالب نیز كمـي از او نـدارد و چھـره

 .كاود فاطمھ اعماق جانش را مي
در این نیمھ شـب چـھ تقـدیري تـو را  -

 !نگران ساختھ است؟
تنھا سـعي . لب انتظار جواب نداردابوطا

دارد با گفتگو درد ھمسـرش را از یـاد او 
 .زند ببرد، اما نگراني در چشمانش موج مي

درد امـانم را … كـاري كـن ! ابوطالب -
 !… بریده است 

 ؟!… اي كاش  -
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ي فكـري آسـمان چشـمانش را آشـفتھ  جرقھ
یاد ذكـري . گردد سازد و حالش دگرگون مي مي

 .كند در ذھنش غوغایي بھ پا مي
دستانش را بھ آسمانِ نیاز بلند كـرده و 

. دھـد ي دلش را سوي معبود پـرواز مي پرنده
ھایي و در دل آرزوھایي دارد  زیر لب زمزمھ

… 
. شـكند بغض فاطمھ در گلـوي ابوطالـب مي

ھاي بغض تاب ایستادن در پشت پلكھایش  خرده
ھایش را نوازش  قطرات اشك گونھ. را ندارند

لغزنـد و  لبانش بر روي یكدیگر مي. دھند مي
كند و فاطمـھ  آن دعاي شفابخش را زمزمھ مي

گویي روحي تـازه در . گیرد جاني دوباره مي
 .كالبدش دمیده باشند

 ]7صفحھ [
راي راه ابوطالب مسرور از حال ھمسرش، ب

اندیشـد  مي. كنـد اي فكرش را مشغول مي چاره
كھ شاید پسرش در این شب رؤیایي قـدم بـھ 
جھان بگذارد و در آن سـاعت ھمسـرش تنھـا 

با . افتد ناخودآگاه شوري در دلش مي. باشد
 :گرداند لبخندي سرش را بھ طرف فاطمھ برمي

بروم برایت كمك بیاورم؟ شـاید تولـد  -
 !پسرم نزدیك باشد

مھ با سـكوت حـرف ھمسـرش را تأییـد فاط
رود تا  ابوطالب با رضایتِ فاطمھ مي. كند مي

از زنان قوم براي كمـك بـھ ھمسـرش دعـوت 
كنـد در ایـن ھنگـام شـب در  فكـر مي. كند
ي چھ كسي را بكوبد، و چھ كسي را بـھ  خانھ

 .مدد بطلبد
بــھ محــض بــاز كــردن درِ خانــھ، آوایــي 

ر جـا ملكوتي از پشت سر او را چون كوه بـ
 .كند میخكوب مي

دست ناپـاك . تا صبر صبح كن! ابوطالب -
 !!نباید وليّ خدا را لمس كند

ھمھ . گرداند بھ سرعت سر را بھ عقب برمي
. یابـد چیز را آرام و ساكت در جاي خود مي
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بینـد كـھ در  ي اتاق مي فاطمھ را از دریچھ
. كمال آرامش چشمھا را بر ھم نھـاده اسـت

در را بھ آرامي . یابد امداد غیبي را درمي
 .رود بندد و بھ طرف اتاق مي مي

نسـیم . گیـرد او نیز چون فاطمھ آرام مي
مـاه نیمـي از . نـوازد شبانھ صورتش را مي

 .كند صورتش را در پشت ابري پنھان مي
 ]9صفحھ [

 موعود كعبھ
 

ھاي  خورشید اولین پرتوھایش را در كرانھ
سـتارگان روي حضـور . آسمان گسـترده اسـت

بازنـد،  رند و كم كم رنـگ از صـورت ميندا
مـردمِ مكـھ در . كند اما ماه ھنوز نگاه مي

ھاي خود را بھ دنبال امور  صبحي دیگر خانھ
 .گویند روز مرّه ترك مي

درد بار دیگر فاطمھ را اسیر خود ساختھ 
اما مرتب زیر لـب سـتایش پروردگـار . است
 .نماید و او را شاكر است مي

دیشب، در چشـمانش  تر از ابوطالب پریشان
نـھ اجـازه . زنـد دریایي از ترحم مـوج مي

دارد تا براي ھمسرش كمكي فـراھم كنـد، و 
قـدم . تواند دسـت روي دسـت بگـذارد نھ مي

كند و تنھـا امیـد او  زند و حمد خدا مي مي
 .پروراند را در دل مي

 ]10صفحھ [
ي اتاق، قسمتي از زمـین  آفتاب از دریچھ
گـرد و غبـار در ذرات . را روشن كرده است
تواند  از اینكھ نمي. رود نور آفتاب بالا مي

بـدون . براي فاطمھ كاري كند شرمنده اسـت
فكر . آید ھیچگونھ صحبتي از اتاق بیرون مي
در . كنـد تولد فرزند، یك لحظھ رھـایش نمي

 :درون با خداي خویش راز و نیاز دارد
ایـن پسـري اسـت كـھ تـو ! پروردگارا -

و بھ دستور … اي  داده تولدش را بھ من خبر
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! تو كسي را براي یاري فاطمھ فرا نخواندم
امیدم را ناامیـد مفرمـا و دامـن ! خدایا

 .نیازم را از درگاھت خالي برنگردان
. رود با توكل بر خدا از خانھ بیرون مـي

ي دیوارھاي  سرش پایین است و آرام در سایھ
رھگـذران بـي خبـر از . دارد گلي گام برمي
گذرد، از كنارش راه  بوطالب ميآنچھ درون ا

دانــد بــھ كجــا  خــودش ھــم نمي. ســپارند مي
گـویي، كسـي او را بـھ طـرف خـود . رود مي
 !… كشد  مي

نشـیند،  اش مي سنگیني دستي كھ بـر شـانھ
. رویانـد اي از امیـد را در دلـش مي بارقھ

. نـوازد بویي خوش از پشت سر مشـامش را مي
شحالي خو. گرداند آرام سرش را بھ عقب برمي

دود از اینكـھ پسـر بـرادرش  در چشمانش مي
 .بیند محمد را با صورتي متبسم مي

 !سلام، عموجان -
فشارد و او  ابوطالب با گرمي دستش را مي

 .كشد را در آغوش مي
 .تو را خدا برایم رساند! سلام محمد -

كنـد و روي  ابوطالب دستانش را بلنـد مي
ماي نگاه در سـی. گذارد ھاي پیامبر مي شانھ

ناپذیر براي او بھ  پسرِ برادر، آرامشي وصف
گویي پیامبر از ھمھ چیـز . آورد ارمغان مي
 .آگاه است

 ]11صفحھ [
فاطمـھ از . تولد فرزندم نزدیـك اسـت -

 …دیشب . كند تابي مي درد بي
بیا با ھـم نـزد ! عموجان نگران نباش -

 .فاطمھ برویم
ابوطالب بـا لبخنـدي رضـایتمند ھمـراه 

سر . افتد اش بھ راه مي پیامبر بھ طرف خانھ
و صداي مردم اطرافش او را از فكر فاطمـھ 

شـوند و  بـا ھـم وارد خانـھ مي. رھاند نمي
پیـامبر . شود ابوطالب جلوتر وارد اتاق مي

 .شنود صداي رسایش را از درون اتاق مي
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بـا ! اي فاطمھ چرا از جایـت برخاسـتھ -
 …این حالِ تو ممكن است 

صداي پیامبر از بیرون، او را بـھ خـود 
 .آورد مي
عموجان، ھمـراه فاطمـھ بیـا تـا بـھ  -

 .مسجدالحرام برویم
ــھ  ــمان فاطم ــب در چش ــا تعج ــب ب ابوطال

شور و شعفي عظیم در چشمان فاطمھ . نگرد مي
گویي از ماجرایي كـھ در حـال . زند موج مي

صداي . بر استخ وقوع است، تنھا ابوطالب بي
 :آورد فاطمھ او را بھ خود مي

بھ خواست خداوند فرجي در ! بیا برویم -
 .كار است

آیـا … مگر اتفاقي افتاده است ! چرا؟ -
… 

تو كھ رفتي، لحظاتي نگذشـت كـھ ! بلي -
ي خانـــھ بـــھ كمـــك و  آوایـــي از گوشـــھ

 .ام آمد راھنمایي
 !صداي چھ كسي بود؟ چھ گفت؟! آوا؟ -
: صـدا گفـت. وند باشـدشاید رحمت خدا -
ي خـدا  اي فاطمھ برخیز و بھ كنـار خانـھ«

 !!»برو
ابوطالب شادمان از این ماجرا بھ بیرون 

نگاه سرشار پیـامبر در نگـاھش . اتاق آمد
توان نیاورد و این صداي فاطمھ . گره خورد

 :بود كھ بار دیگر او را بھ خود آورد
 ]12صفحھ [
درنگ مكـن؛ كـھ بـھ خواسـت ! ابوطالب -
 .اوند خبر خوشي در پیش استخد
 ]13صفحھ [
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 فخر كعبھ
 

ــت و  ــاي جھال ــرام، نمادھ ــجد الح در مس
ي خداونـد خودنمـایي  جاھلیت بر فراز خانھ

خواب غفلـت، انسـان نماھـایي را . كنند مي
ي تاریخ، در گوشھ و كنار مھـبط  چون ھمیشھ

خورشید خود را بھ وسـط . اولیأ ربوده است
نــور خــود كشــد تــا ھمــھ را از  آســمان مي

 .مند سازد بھره
پیامبر، بـھ ھمـراه ابوطالـب و فاطمـھ 

فاطمھ از آنھا فاصلھ گرفتھ . شوند وارد مي
آیـد، تـا بـا معبـود  و بھ پشـت كعبـھ مي

 .یكتایش نیایش كند
. گویـد زیبا و دلنشین با معبودش سخن مي

ــب و  ــرادر ابوطال ــاس ب ــي عب ــن را حت ای
ھمگي مھبوت سـخنان . اند ھمراھانش حس كرده

 :اند فاطمھ
 ]14صفحھ [
من بھ تو و پیامبرانـت و ! پروردگارا -

 -ي تو ھستند كھ ھمگي فرستاده -كتابھایشان
مــن كــلام جــدم ابــراھیم را . ایمــان دارم

دھم كھ ھمانـا او  كنم و شھادت مي تصدیق مي
. بوده كھ این خانـھ را بنـا نمـوده اسـت

دھم و از تـو  تـو را سـوگند مـي! مھربانا
ق كسي كھ این خانـھ را بنـا خواھم بھ ح مي

نموده و بھ حق فرزندي كھ در شكم بـا مـن 
گویـد و بـا گفتـارش بـا مـن انـس  سخن مي

گیرد، و من یقین دارم كھ یكي از آیـات  مي
ھاي توست، كھ این ولادت را بر مـن  و نشانھ

 !آسان فرمایي
 !گوید؟ او چھ مي -
شود، فرزند درون شكم بـا  مگر مي. آري -

 !…  كسي سخن بگوید
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اي بـھ او خیـره  با دعـاي فاطمـھ، عـده
. شـوند شوند و غرق در دریاي دعاي او مي مي

 !سخنان او برایشان خیال انگیز است
تو را بھ حق فرزنـدي كـھ ! پروردگارا -

دھم كھ ولادتش را بـر  در شكم دارم، قسم مي
 …من 

صدایي مھیب، پرتو نازك صداي فاطمـھ را 
ابوطالب . كند شكند و در خود حل مي درھم مي

و پیامبر نگران از حال فاطمھ، بھ طرف او 
 .روند مي

ي مردم، دیـوار  در مقابل چشمان بھت زده
مسـجد الحـرام بـھ . دارد كعبھ شكاف برمـي

ــرزه مي ــد ل ــینھ. افت ــھا در س ــبس  نفس ھا ح
 .حركت نیست گردیده و ھیچكس را یاراي

اي بـھ  با صداي لرزش دیـوار كعبـھ عـده
ـــجدالحرام مي ـــس  درون مس ـــا ح ـــد، ت آین

ابوطالــب و . كنجاویشــان را ســیراب كننــد
گر  پیامبر نیز با شگفتي و شـیفتگي نظـاره

 .اند ي الھي این معجزه
 ]15صفحھ [

ي مـردم،  در میان چشمان بھ حیرت نشسـتھ
د گذرد و وار فاطمھ آرام از شكاف دیوار مي

با صداي مھیب دیگـري كـھ در . شود كعبھ مي
شود، شكاف دیـوار  انداز مي فضاي مسجد طنین

 .آید بھ ھم مي
افتـد كـھ  ماجرا بھ قدري سریع اتفاق مي
با بھ . یابد ھیچكس فرصت و جرأت حركتي نمي

اي بھ طرف محل حادثـھ  ھم آمدن دیوار، عده
دوند و با حیرت بر جاي شكاف دیوار دست  مي
ابوطالب كھ تازه بھ خـود آمـده، . كشند مي

مسـجد الحـرام ھنـوز . دود بھ طرف كعبھ مي
اي آكنـده از  سكوت محض است و گـاه ھمھمـھ
زند و دوبـاره  ترس در میان جمعیت موجي مي

 .شود آرام مي
شكافد و خود را بھ  ابوطالب جمعیت را مي

او ھـم ! فایده اسـت بي. رساند محل شكاف مي
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اد مھربـاني در یـ. توانـد بكنـد كاري نمي
 :كشد ذھنش، او را بھ طرف خود مي

 !… محمد ! محمد -
. گویــد پیــامبر نــداي عمــو را لبیــك مي
آید و او  ابوطالب از میان جمعیت بیرون مي

آرامشي سراسـر وجـودش . كشد را در آغوش مي
بغضِ گلو بر پشت پلكھـایش . گیرد را فرا مي

. اشكھا تاب مقاومت ندارنـد. آورد فشار مي
صدا، و این اشـكھایند  شكند اما بي مي بغضش

بـھ حـال . گردنـد ھایش روان مي كھ بر گونھ
خورد كھ بھ میھمـاني دعـوت  ھمسرش غبطھ مي
 …شده است اما 

در كنار پیامبر چند لحظھ پیش را مـرور 
ــد مي ــگاه . كن ــرش در پیش ــت ھمس ــھ عظم ب

برد، و بیشـتر مقـام والاي  پروردگار پي مي
 .یابد فرزندش را درمي

 ]16فحھ ص[
ي فكـري در  ي سیناي پیـامبر روزنـھ سینھ

برق كنجكاوي در چشـمانش . كند ذھنش باز مي
خود را بـھ آرامـي از آغـوش پسـر . زند مي

برادر جدا كرده و با نگاھي در چشمانش بھ 
افـرادي كـھ . افتـد طرف كعبـھ بـھ راه مي

اند، با تعجب بـھ دنبـالش  اطرافش جمع شده
ي ایــن كــار در دل ھیجــاني بــرا. آینــد مي
 .پروراند مي

رسد، كلید را از شالش  بھ در كعبھ كھ مي
تعجـب . چرخانـد آورد و بر قفل مي بیرون مي

 !!شود در باز نمي! كند نمي
ھمھ ناامیـد از اطـراف كعبـھ پراكنـده 

. ریـزد عرق از سر و روي مـردم مي. شوند مي
 .ھایشان بھ حداقل رسیده است سایھ
 ]17صفحھ [
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 مھمان كعبھ
 

ابراھیم، با بال فرشـتگان بھشـتي گویي 
اگر فاطمھ ظـاھر . كعبھ را بنا نھاده است

بیروني كعبھ را ندیده بود، این را بـاور 
تــر اســت و  آســمان از اینجــا آبي. كــرد مي

بـا ورود فاطمـھ بـھ محـیط . خورشید طلایي
ــول  ــاملاً متح ــنش ك ــد، روح و روان و ت جدی

 .اند گشتھ
سـي چـھ ك! ترین میھماني تـاریخ با شكوه
 !؟… كند  باور مي

گویي ھزاران خورشید در جاي، جاي كعبـھ 
كنند، كھ بیرون كعبھ را شـب  نورافشاني مي

 .پنداري مي
 !ي خدا سلام بر تو اي برگزیده -
 ]18صفحھ [

ي كعبـھ، توجـھ  آوایي آسـماني از گوشـھ
گـل از رخـش . كند فاطمھ را بھ خود جلب مي

ھ بینـد كـ پنج بانوي بھشتي را مي. شكفد مي
. اند در نھایت ادب در آن سوي كعبھ نشسـتھ

او آنچنان محو تماشاي اطـرافش بـود، كـھ 
 .حضور بھشتي آنان را احساس نكرد

! سلام و درود خداوند بـر شـما پاكـان -
 شما كھ ھستید؟

 :دھد سروشي از غیب ندا مي
سلام بر تـو اي بـانوي برگزیـده و اي  -

 !مادرِ وليّ خدا
زنــدش ایــن ســخن او را بــھ یــاد فر

درد حمل را بھ فراموشي سـپرده . اندازد مي
 .و شاید اثري از آن نیست

اینان زنان بھشتي اند، كھ ! اي فاطمھ -
اند تـو را در ایـن امـر مھـم یـاري  آمده

 .رسانند
 !مادر تو» حوا«این 
 !ي تو جده» ساره«این 
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 !ھمسر فرعون» آسیھ«این 
 !مادر موسي» كلثوم«این 

 !مادر عیسي» مریم«و این 
ھیجـان، . شود فاطمھ سراسر شور و شعف مي

ھر لحظھ . نماید قلبش را در طپیدن یاري مي
كند، كـھ  گذرد بیشتر احساس راحتي مي كھ مي

دیـد كـھ  ي ذھـنش ھیچگـاه نمي شاید پرنـده
پروردگارش ایـن چنـین بـراي ولادت فرزنـد 

 .یاریش نماید
 ]19صفحھ [

ور اسـت و  ش غوطـھفاطمھ در دریاي افكار
آرامـش و . كمتر تـوجھي بـھ اطـرافش دارد

سكوت حاكم بر كعبھ، كم كم جاي خود را بھ 
شوري آسـماني، . دھد شور و شیدایي عظیم مي

كھ از زمینیان تنھا فاطمھ در این آسـمانِ 
 .اي دارد شور ستاره

كننـد و  ملائكھ فوج فوج بر زمین نزول مي
ب و جوش زنان بھشتي با جن. بھ آسمان صعود

. سـازند خود را براي امري عظیم آمـاده مي
اي از بھشـت در شـھر  پندارد قطعھ فاطمھ مي

در بیرون كعبھ مردم . مكھ فرو افتاده است
ھمچنان از ماجراي صـبح در حیـرت بـھ سـر 

برند، و ابوطالب بھ مـردم نویـد تولـد  مي
 .دھد ي الھي مي فرزندش را در خانھ

زمـین و  ھنوز كعبھ در شور خود است كـھ
نـوري خـدایي از درون . بازند زمان رنگ مي

كند و نـوري الھـي  كعبھ بھ آسمان عروج مي
آسـمان از . گیرد ي زمینیان شكل مي در جلوه

! شود، و خورشید از شـرم گُـم خجالت سرخ مي
ھاي جھالـت تـاب  جلوه. شود تاریخ آبستن مي

آورنـد و بـا  مقاومت بر روي كعبـھ را نمي
ن را در حیرتي صد باره سقوط خود بندگانشا

بانوان جنت بـھ كمـك فاطمـھ . برند فرو مي
لرزد؛ گـویي معرفـت او  زمین مي. شتابند مي

از اھلش بیشتر است، كھ از عظمت رحمت خدا 
 !… بھ اضطراب افتاده است 
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و فرزند فاطمھ زمین را با قدوم خـود … 
ــارك مي ــود  مب ــایي را از خ ــد و دنی گردان

كـــھ ولـــيّ مولـــودي . ســـازد شـــرمنده مي
پروردگارست و گویي خلقت كعبھ و آسـمان و 

او كـھ . از یمن وجـود اوسـت… فرشتگان و 
ھاست و  ي آسمان روشنایي ي بلند مرتبھ ستاره
ي نعمت و فیض محبـوب اسـت كـھ بـر  سرچشمھ

زمینیان معروض گردیده تا امتحـاني بـراي 
 .خلق گردد

 ]20صفحھ [
زنان بھشتي و مأموران الھي ھر یـك بـھ 

بـا رسـیدن . در استقبال وليّ خدایند نحوي
پاي مولود كعبھ بـر زمـین، بـھ روي خـاك 

 :رود افتد و بھ سجده مي مي
دھم كھ خدایي جـز � نیسـت و  شھادت مي -

محمد پیامبر خداست و علي وصي محمد رسـول 
 .� است

شود و با من وصایت  با محمد نبوت ختم مي
 .گردد و من امیرالمؤمنین ھستم كامل مي

فاطمھ در ظاھر و باطن خوشحال و مسـرور 
. توان دریافت ي او مي این را از چھره. است

ــاي چھره ــادي در دری ــد و ش ــوج لبخن ــا  م ھ
ھمھ محـو تماشـاي ھیئـت و . كند تابي مي بي

 .ھیبت تازه مولودند
. دارد امیرالمؤمنین سـر از سـجده برمـي

اي كھ سر بر سـجده داشـتھ، ھمـھ  چند لحظھ
مولود كعبھ . اند یش گردیدهي دیدار رو تشنھ

كند و بھ آنـان خیـر  رو بھ زنان بھشتي مي
 :گوید مقدم مي

سلام بر شما اي برگزیـدگان خداونـد و  -
 !اي یاري دھندگان مادرم

نگاھش در چشمان بانوان بھشـتي سـنگیني 
رود و نـوزاد را در  حـوا پـیش مـي. كند مي

گـویي ھـر دو سـالیان درازي . كشد آغوش مي
 :شناسند را مي است یكدیگر

 !سلام بر تو اي مادر -
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صداي زیبا و پر طنین نوزاد، گوش حوا و 
 :دھد دیگر حاضران را نوازش مي

 !سلام بر تو پسرم
 ]21صفحھ [

 .برد از جواب سلام بھ فرزندش چھ لذتي مي
پدرم آدم كھ درود خدا بر او باد چـھ  -
 !كند؟ مي
ھـاي  در جوار پروردگارش غـرق در نعمت -

 .اوست
حوا از این گفتگوي كوتاه مبھـوت سـرور 

. اما بیش از این فرصت دیدار نـدارد. است
آید و نـوزاد را گرفتـھ و او  مریم پیش مي

مولـود . نمایـد را غرق مھر و محبت خود مي
 :گیرد كعبھ باز در سلام پیشي مي

 !سلام بر تو اي خواھرم -
 !درود خدا بر تو اي برادرم -

 :دھد ادامھ مي
 كند؟ عمویم عیسي چھ مي! خواھر -
كند، و بر تو سلام رسـانده  حمد خدا مي -
 .است

نوزاد بـا لبخنـدي، احساسـات مـریم را 
آنگاه مریم او را بـا عطـري . دھد پاسخ مي

كھ از بھشت بھ ھمـراه خـود آورده، معطـر 
 !سپارد نماید و بھ آغوش آسیھ مي مي

كند  آسیھ نیز با ولي خدا تجدید بیعت مي
اي  ا پوشــاندن بــدن نــوزاد در پارچــھو بــ

بھشتي، افتخاري براي خـود در تـاریخ بـر 
 .گذارد جاي مي

ي  فاطمــھ در ایــن مــدت از دریــاي چھــره
اي  شــود و شــاید معجــزه فرزنــدش ســیراب مي

 !… بتواند او را بھ خود آورد 
 ]23صفحھ [
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 معجزه كعبھ
 

شھر از حال عـادي . مكھ دگرگون شده است
سؤالي كھ در ذھن مردم خارج شده و ھزاران 

نقش بستھ راه نامعلومي را در افق سـخنان 
جایي نیست كھ . ابوطالب در پیش گرفتھ است

اي دور ھــم جمــع شــده باشــند و نقــل  عــده
ي ھمســر ابوطالــب  مجلسشــان چیــزي دربــاره

كـھ  -نقش بـانوان در ایـن حادثـھ. نباشد
ھـاي دیگـري بـھ  جلوه -اي زنانھ دارد گونھ

 !ماجرا بخشیده است
خورشید راه غرب آسمان را در پیش گرفتھ 

مسجدالحرام مملو از جمعیت است و ھر . است
. شـود لحظھ و ھر ساعت بر جمعیت افزوده مي
 .ھمھمھ در مسجدالحرام غوغا كرده است

 ]24صفحھ [
داني ابوطالب در كوچھ و بازار  آیا مي -

 !دھد؟ براه افتاده و بھ مردم مژده مي
آیا بـھ … ھ چیزي؟ بھ چ! دھد؟ مژده مي -

 ھمسرش كھ درون كعبھ است؟
حجت خدا كامل «دھد كھ  او فریاد سر مي -
 !» … شد
 !یعني چھ حجت خدا كامل شد؟ -
 …اي اطراف ابوطالب  دانم؛ اما عده نمي -

سخن مرد در سر و صداي حاكم بر مسجد گم 
ي ابوطالب دھان بـھ دھـان در  مژده. شود مي

تعجب ذھن مـردم اي از  گردد و ھالھ مسجد مي
اي بھ دنبال این خبر از  عده. پوشاند را مي

دوند و در كوچھ و بازار بھ  مسجد بیرون مي
 :افتند دنبال ابوطالب بھ راه مي

اي ابوطالب، حجت خدا كامل شـد یعنـي  -
 !زنند مردم حرفھایي برایت مي… چھ؟ 

ابوطالب با لبخندي بر لب رو بھ افرادي 
 .كند ند ميا كھ تازه اطرافش جمع شده
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بشارت باد شـما را كـھ ! اي مردم مكھ -
در این شب ولیيّ از اولیاي خداونـد ظـاھر 
شده كھ خداوند صفات نیـك را در او كامـل 

 .شوند نموده و با او جانشینان ختم مي
كــھ ســخنان  -خبــر مــردم از ھمــھ جــا بي

ابوطالب چون تیرھاي نامفھومي بر ذھنشـان 
ــیند مي ــره -نش ــوت در چھ ــات و مبھ ي او  م
ھاي بیجـا بـدون  نگرند و گاه با ھمھمـھ مي

آنكھ علت كار خود را بدانند، محفل گفتگو 
 .كنند را ابھام انگیز مي

 ]25صفحھ [
ي دیـن،  او امام متقین، یـاري دھنـده -

ــث غــیظ  ریشــھ كــن كننــده ي مشــركین، باع
منافقین، زینت عبادت كننـدگان و جانشـین 

 .رسول رب العالمین است
تر  یـاد شـدن جمعیـت عقـبابوطالب بـا ز

رود و خــود را بــھ دیــوار پشــت ســرش  مــي
پیامبر نیز در بین جمعیت دیده . چسباند مي
جذابیت سخنان عمو را شـاید تنھـا . شود مي

ابوطالب سر بلند . ي او بتوان دید در چھره
 .بار رساتر است صدایش این. كند مي
اوسـت امـام ھـدایت و ! اي مردم مكـھ -

ھـا و  و چـراغ تاریكي ي بلند مرتبـھ ستاره
ي یقین و رئیس  او ریشھ. ي شرك نابود كننده

 .دین است
با سكوت ابوطالب صداي دلربـاي پیـامبر 

شود و سرھا بـھ عقـب  انداز مي در فضا طنین
 :گردد برمي
امشب مولودي بـھ دنیـا ! آري اي مردم -

ي او در بسـیاري  آمده كھ خداوند بھ وسیلھ
چــھ . كنــد از نعمتھــا را بــر مــا بــاز مي

نیكوست كھ این سال را سـال خیـر و بركـت 
 .بنامیم

ابوطالب از شوري كھ در وجودِ خود نھـان 
تــوان  دارد و آن را از ســیماي او نیــز مي

بـھ راه  دریافت، تا صبح در كوچھ و بازار
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افتد و خبر ولادت پسرش را بـراي تمـامي  مي
 .كند مردم شھر بازگو مي

 ]27صفحھ [
 قلب كعبھ

 
خستگيِ نھ ماھھ، در ایـن دو روز از روح 

ایــن . و روان فاطمــھ متــواري گشــتھ اســت
بخش بـوده كـھ  میھماني برایش آنقـدر لـذت

. گــویي بــر او ســاعتي بــیش نگذشــتھ اســت
بلنـداي كعبـھ میھمانيِ عظیم در مكاني بھ 

بھ یمن تقدیم گل گلھا بـھ بوسـتان خلقـت 
 .است

فاطمھ در حالي كھ مأموران الھي را بـھ 
. بـرد خدمت دارد، در اسـتراحت بـھ سـر مي

مولود كعبھ نیز كھ در اولین سخنانش خـود 
را امیرالمؤمنین معرفـي نمـوده اسـت، در 
كنار او آرمیده و گاه و بیگاھي بـا حمـد 

اركش را متــرنم خداونــد رحــیم، لبــان مبــ
ي  مادر فرصتي یافتھ تـا پروانـھ. نماید مي

خیالش را لحظـاتي بـھ سـوي گـل ابوطالـب 
امـا عظمـت و بزرگـي محفـل . روانھ سـازد

 .دھد رباني این اجازه را كمتر بھ او مي
 ]28صفحھ [

بار دیگر ملائكھ الھـي بـھ جنـب و جـوش 
شـوري چنـد بـاره بـین زمـین و . افتند مي

این بار نیز این شور . شود آسمان بھ پا مي
و ھیجان را تنھـا مولـود كعبـھ و مـادرش 

در این غوغا پنج نـور . رخصت نظاره دارند
. سـازند با عظمت آسمان كعبھ را نوراني مي

پیرو این پنج نور صـفھایي از ملائكـھ بـھ 
در قلب فاطمھ التھابي . شوند كعبھ نازل مي

افتد، اما نگاه فرزند آرامشي بـراي او  مي
 .آورد غان ميبھ ارم

پنج مرد والامقام كھ ھـر كـدام سـیمایي 
نوراني و ھیبتي گیرنده دارند، وارد كعبھ 
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اما نورانیـت سیمایشـان و ھیبـت . شوند مي
اندامشان در مقابل مولود كعبـھ دسـت ادب 

بار دیگر فضاي كعبھ را . گذارد بر سینھ مي
 :پوشاند نداي غیبي مي

ھ اینان پیامبران و اولیاي خدایند كـ -
براي عرض ادب بھ محضر مـولاي مؤمنـان بـھ 

اینــان آدم، . اند حضــور او شــرفیاب گشــتھ
 .نوح، ابراھیم، موسي و عیسي ھستند

مولود كعبھ در خیـر مقـدم بـھ اولیـاي 
خدا، لبخندي بھ زیبـایي بھشـت بـھ آنـان 

 .دارد ارزاني مي
خیــزد و مولــود را در آغــوش  آدم برمي

ـــرد مي ـــار مي. گی ـــھ در دل افتخ ـــد ك  كن
ي  از ھنگامــھ. امیرمؤمنــان از صــلب اوســت

خلقت خود تا بھ امروز بویي خوشتر از بوي 
. این فرزند مشامش را نـوازش نـداده اسـت

 !اندیشد كھ بھشت از آن اوست و بس مي
 .سلام بر تو اي پدر -
درود خدا بر تو باد پسرم، و اي ولـيّ  -
 .خدا
 ]29صفحھ [
ش پدر بی. آغوشي پدر و پسر دیدني است ھم

. ي نوازش فرزنـدش را نـدارد از این اجازه
اش را از دست  آید و برادرزاده عیسي پیش مي
 :گیرد پدر تحویل مي

 !سلام بر تو عموجان -
دھم  شھادت مـي! سلام بر تو اي شیر خدا -

 .كھ تو وصي آخرین رسول پروردگاري
دیگر پیـامبران نیـز بـا مولـود كعبـھ 

اند،  میثاق خود را كھ در ازل با او بسـتھ
. شـوند ي عـروج مي نمایند و آماده تجدید مي

گذارند و  دل را مي… میل ماندن دارند اما 
باز پیشاپیش ملائكـھ ولـيّ خـدا را بـدرود 

 .گویند مي
 ]31صفحھ [
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 منجي كعبھ
 

دریاي غم و اندوه فاطمھ خشك است؛ آرام 
ترین لحظات عمر خود را  با شكوه. و بي صدا

نم حمـد خـدا، شـب. گذراند در این دنیا مي
بھ . گوید اي ترك نمي اش را لحظھ لبان بھاري

خداوندي كھ درِ . اندیشد رحمت پروردگارش مي
ي نیاز او گشـود و  اجابت را بھ روي فرشتھ

فرزندش را و مھمتر از ایـن ولـيّ خـود را 
 .غرق در نعمتھاي الھي نمود

ابري سفید بھ بزرگي آسمان، توجھ فاطمھ 
امـا بـھ صـفاي دلِ كند،  را بھ خود جلب مي

ي  قرب الھي مانع از رخنـھ. رسد فرزندش نمي
ابر . شود ھرگونھ ترس و دلھره بھ درونش مي

شود، تا آنجـا  تر مي آسماني بھ زمین نزدیك
ي  كــھ فاطمــھ صــداي بــال ھــزاران فرشــتھ

 .یابد پروردگار را درمي
 ]32صفحھ [

. آینـد فرستادگان الھي بھ درون كعبھ مي
از جمـع . آمـده اسـت شاید امري مھم پـیش

آید و امیرمؤمنان  عظیم ملائك، ملكي پیش مي
دارد و  را كھ در بستر بھشتي آرمیده، برمي

اي درنگ بھ سـوي آسـمان ھمـراه  بدون لحظھ
صدایي ملكوتي در . كند دیگر ملائكھ عروج مي

 :شود انداز مي آسمان طنین
 

طالب را در شـرق  بگردانید علي بن ابي -
كي و دریاھــاي آن، و و غــرب زمــین، و خشــ
 .كوھھا و آسمانھاي آن

ي  احكام پیامبران، علـوم وصـیین و ھمـھ
اخلاق انبیأ و مرسلین و صدیقین را بـھ او 

ي برادرش سید الاولین  بدھید و آنچھ درباره
و الاَّخرین انجام شده بـراي او ھـم انجـام 

 .دھید
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ــھ ــر ھم ــلین و  او را ب ــأ و مرس ي انبی
ي مقـربین و اھـل آسـمانھا و زمـین  ملائكھ

نشان دھید كھ او وليّ خـداي رب العـالمین 
 .است

فاطمھ از شنیدن سـخنان منـادي، ھیجـان 
اینـك بـھ اسـمي كـھ . شود وجودش متلاطم مي

علـي، . نـازد پسرش را بھ آن صدا زدند، مي
وند حمد مخصوص خدا! … محبت، زیبایي مطلق 

 .عليّ اعلاست
انـد، تـا  فرزندش را بـھ آسـمانھا برده

ي مقربین الھـي او را زیـارت كننـد و  ھمھ
بـا . پیمان خود را با او استوارتر سازند

. گـردد ي دیدار او مي رفتن علي، قلبش تشنھ
ــدي  نمي ــن دو روز و ان ــھ در ای ــت ك دانس

كعبـھ . ي پسرش گردیده است اینچنین وابستھ
 .دارش شده استي دی ھم گویي تشنھ

گـذرد كـھ  لحظاتي و شاید ساعتي بیش نمي
. گرداننـد مولود كعبھ را بـھ كعبـھ بازمي

كشــد تــا قلــبش  فاطمــھ او را در آغــوش مي
فروشد بھ داشتن چنـین  فخر مي. آرامش یابد

ــود  ــت خ ــدش او را بھش ــھ خداون ــدي ك فرزن
 !داند مي
 ]33صفحھ [

ي عظیم ملائكھ بـالاي  براي بار سوم، توده
امـروز گـویي در . گردد اطمھ ھویدا ميسر ف

آسمانھا جشن است و آسـمانیان در انتظـار 
ایـن بـار نیـز . اند دیدار با مولود كعبھ

 :دھند امیرمؤمنان را بھ آسمان عروج مي
ي مخلوقات  طالب را نزد ھمھ علي بن ابي -

خدا ببرید و احكـام علـم و حلـم و ورع و 
ــدمرتبگي و  ــخاوت و بلن ــوي و س ــد و تق زھ

رانیت و تواضع و خشوع و رقت و ھیبـت و نو
مروت و كرم و مـودت و شـفاعت و شـجاعت و 
حفظ و دیانت و قناعت و فصـاحت و عفـاف و 

ي اخلاق انبیـأ را بـھ  انصاف و نیكي و ھمھ
 .او دھید
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اگر فاطمھ در جایي غیر از كعبھ بـود و 
شـنید، شـاید قالـب تھـي  این سخنان را مي

شاكر است كـھ كرد، ولي اكنون خدایش را  مي
بھ وي توفیق داد تا بتوانـد مـادر چنـین 

 .فرزندي باشد
ي امیرمؤمنـان،  كعبھ بـا عـروج دوبـاره

. دھـد نورانیت و صفاي خـود را از دسـت مي
فاطمھ با چند لحظھ دوري فرزند بھ دیدارش 

كھ ناگھان نوري عظـیم سـر … گردد  تشنھ مي
فاطمھ بھ خود . گیرد تا سر كعبھ را فرا مي

بیند كھ در حریر سـفید  پسرش را مي .آید مي
. انـد بھشتي پیچیده و بھ كعبھ بازگردانده

 :گردد آواي منادي حق بر كعبھ حاكم مي
فرزنـــدت را از چشـــم ! اي فاطمـــھ -

بینندگان حفظ كن كھ او وليّ رب العـالمین 
شود مگـر كسـي  بدانكھ وارد بھشت نمي. است

كھ ولایت او را بپذیرد و امامت و ولایت او 
 .ا تصدیق كندر

خوشا بھ حال آنكھ تابع اوست ! اي فاطمھ
مَثَل . و واي بر كسي كھ از او روگردان شود

او چون كشتي نوح است كـھ ھـر كـھ بـر آن 
یابـد و ھـر كـھ از آن  سوار شـد نجـات مي

 .كند شود و سقوط مي بازماند غرق مي
 ]34صفحھ [

آید و در مقابـل  تر مي ملك الھي سپس پیش
آنگـاه . نمایـد رض ادب ميفرزند فاطمـھ عـ

برد و در گـوش امیـر مؤمنـان  دھان پیش مي
كعبھ در سكوت محـض بـھ . كند ھایي مي زمزمھ
گویي اسرار الھي اسـت كـھ بـر . برد سر مي

 .شود مولاي متقیان منتقل مي
گـذرد و لبخنـدي  لحظاتي بدین منـوال مي

نشیند و فـوج  ملیح بر لبان مولود كعبھ مي
 .كنند پرواز مي ملائكھ بھ سوي آسمان

 ]35صفحھ [
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 عزیز كعبھ
 

ساعتي است كـھ خورشـید نقـاب از چھـره 
بركشیده و گذشت جاھلیت زمان را بھ نظاره 

گوي نوراني در سھ روز گذشـتھ . نشستھ است
جاني دوباره یافتھ و در نور افشاني شـوق 

 .دھد وافري از خود نشان مي
فاطمھ آغاز چھارمین روز حضـور خـود در 

سھ روز تمام بـا . ن گرفتھ استكعبھ را جش
ــم  ــي از نع ــرب الھ ــوار ق ــدش در ج فرزن
پروردگار متنعم گردیده، و سھ روز است كھ 

 !… اش ھیچ خبري ندارد  از شوھر و خانھ
اش،  این بار نیز ملكي با حضـور ملكـوتي

خلوت فاطمـھ بـا خـداي خـویش را بـر ھـم 
فاطمھ آنچھ را كھ باید، در نگـاه . زند مي

تأسف و شـعفِ حاصـل . خواند ينامحسوس ملك م
از این نگاه، در وجـود فاطمـھ بـھ جـدال 

اما حسرت قرب الھي را چھ سود، . نشینند مي
كھ فرمان خداوند بھ پشتیباني شور و شـعف 

 .دیدار ابوطالب آمده است
 ]36صفحھ [

فاطمــھ مولــودش را بــا ھــزاران امیــد، 
. كشـد پیچیده در حریر بھشتي بـھ آغـوش مي

كنـد و  خود نیز قیام مي. ودش قلبش آرام مي
. شــود ي پروردگــارش مي ي تــرك خانــھ آمــاده

ھــاي  آخــرین نگاھھــاي وداعــش را از پیكره
در ھمین اثنأ نـداي ھـاتف … گیرد  كعبھ مي

 :گردد ي راھش مي غیبي بدرقھ
نام فرزندت را علي بگذار؛ ! اي فاطمھ -

چرا كھ خداي علي اعلي بھ من دسـتور داده 
: گویـد یم، و خداوند ميكھ بھ تو چنین بگو

منم محمود و حبیب من محمـد اسـت، و مـنم 
 .علي و وليّ من علي است

فاطمھ تحمل صدا را ندارد، اما علـي در 
 .دارد آغوشش آرامشي بھ او ارزاني مي
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ام، و  نام آن دو را از نام خود گرفتھ -
ام، و  آنان را بھ ادب خـود تأدیـب نمـوده

آنـان . ام آنان را بر علم خود آگاه نموده
شدگانند و نور آنان را از نـور  از انتخاب

قسم بھ عزت و جلالم، . ام خور خود خلق كرده
 .ام من نام ولیّم را از نام خود گرفتھ

رود و خـود را  فاطمھ چند گام بھ عقب مي
چشمانش از شـادي . رساند بھ دیوار كعبھ مي
 .زند كلمات ھاتف برق مي

و اول  ي من بھ دنیا آمـده او در خانھ -
آورد و  كســي اســت كــھ بــھ مــن ایمــان مــي

كنـد و مـرا تقـدیس  پیامبرم را تصـدیق مي
او . گویــد نمایــد و تھلیــل و تكبیــر مي مي

جانشین پیامبر من و وزیر و وصـي اوسـت و 
 .ي بھ عدل بعد از اوست قیام كننده

بھشت بـراي كسـي اسـت كـھ او را دوسـت 
بدارد و جھنم بـراي كسـي اسـت كـھ او را 
مغبوض بدارد و با او مخالفت كند و ولایـت 

 .او را انكار نماید
 ]37صفحھ [
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 فرزند كعبھ

 
دریاي تشویش و شورِ خبري از داخل كعبھ، 

. دلھاي مردم را در خود غـرق نمـوده اسـت
ھ زني تنھا و باردار، بھ طـوري ناباورانـ

وارد كعبھ گردیده، و اكنون سـھ روز اسـت 
اما ابوطالب بر خلاف . كھ از وي خبري نیست

مردم آرامش مطلق است و این آرامش را بـا 
 .پسر برادرش قسمت كرده است

مسجد الحرام ھمانند روزھاي قبـل مملـو 
از جمعیت است، و در آغاز روز چھـارم ھـر 

حتـي شـبھا . شود لحظھ بر جمعیت افزوده مي
انـد، تـا  افرادي در كنار كعبھ مانده نیز

كساني باشند كھ اولین خبرھا را شـاید از 
 .ھمسر ابوطالب داشتھ باشند

مسجد از گفتگوي مردم و سر و صداي آنان 
ابوطالـب بـھ . سر بھ عصیان گـذارده اسـت

ھمراه پیامبر، قسمتي از فضاي مسجدالحرام 
 را بھ

 ]38صفحھ [
ي مشغول اند و با افراد خود اختصاص داده

كوچكترین اطلاعـي از درون كعبـھ . اند صحبت
تواند ابرھـاي تـرس و تشـویش را از دل  مي

 …مردم بزداید 
سكوت بھ یكبـاره در فضـاي مسـجد حـاكم 

خیزند و بـا تعجـب  ھمھ از جا برمي. شود مي
ناگھان ھمان صداي سھ . نگرند بھ یكدیگر مي

. شـود انداز مي روز قبل در فضاي مسجد طنین
دیوار كعبھ . گردد ھا حبس مي در سینھنفسھا 

از ھمان محل قبلي شكاف برداشتھ و دو سوي 
 .گیرد آن از ھم فاصلھ مي
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اي كھ در اطراف محل حادثـھ ھسـتند،  عده
نھند و جمعیت بـھ عقـب  از ترس گامي پس مي

ي  ي معجــزه ھمــھ در نظــاره. شــود رانــده مي
حتي خورشید با زدودن ابرھا این . اند الھي
 .معجزنما را بھ تماشا نشستھ استولادت 

ــھ در  ــماني، فاطم ــداھاي آس ــان ن در می
ي مـردم آرام و بـا  مقابل چشمان بھـت زده

 .آید صلابت ھمراه فرزندش از شكاف بیرون مي
 !چھ باشكوه است… عجب عظمتي 

ي  اضطرابي ھمراه بـا شـوقِ دیـدن ادامـھ
دیـوار . زند ماجرا، در چشمان مردم موج مي

 .آید دوباره بھ ھم مياي  پس از لحظھ
فاطمھ در سكوت حاكم بر مسجد چنـد گـام 

جمعیت ناخودآگاه كنـار . دارد بھ جلو برمي
فرزندي تازه تولد یافتھ در كمال . روند مي

زیبایي و آرامش در آغوش مـادر، مـردم را 
 .بھ تعجب واداشتھ است

ھیچكس را یاراي صحبت نیست و كسي جـرأت 
مـوج . شـكندندارد سكوت سھمگین حاكم را ب

قـراري  سؤالات بر ذھنھـا ھجـوم آورده و بي
 .كند مي
 ]39صفحھ [

. كند فاطمھ، علي را بر دو دستش بلند مي
كشـند  ھاي یكدیگر سرك مي مردم از روي شانھ

زیبـایي . تا مولود كعبھ را بھتر ببیننـد
مولود شاید این سؤال را بر ذھن مردم بـھ 

ت آورد كھ آیا او از انسیان اسـ ارمغان مي
 !… یا از پریان 

گیـرد و صـداي پـر  فاطمھ سرش را بالا مي
 -: نمایـد صلابتش را بر فضاي مسجد حاكم مي

اي مردم، من بـر زنـاني كـھ قبـل از مـن 
آسـیھ خداونـد . اند، فضیلت داده شدم بوده

ــادت مي ــایي عب ــاني در ج ــھ  را پنھ ــرد ك ك
خداوند جز از روي اضطرار دوست نداشـت در 

 .آنجا عبادت شود
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اوند بـر مـریم ولادت عیسـي را آسـان خد
نمود و در سرزمین خشـكي نخـل خشـكیده را 

 .حركت داد و از آن خرماي تازه خورد
خورشید از شوقِ شنیدن سخنان فاطمھ تـاب 

ابوطالـب از . ایستادن در آسمان را ندارد
دیدن ھمسرش بھ ھمراه فرزند جاني دوبـاره 

 .گرفتھ است
ي  ھامـا مـن وارد خانـ! اي مردم مكـھ -

ي قـدیمي خداونـد  خداوند شدم، و در خانـھ
فرزند بھ دنیـا آوردم و سـھ روز درون آن 

ــدم و از میوه ــتي  مان ــذاھاي بھش ــا و غ ھ
 .خوردم

آنگاه كھ خواسـتم از كعبـھ خـارج شـوم 
! اي فاطمـھ: ھاتفي خطاب بھ مـن نـدا داد

نام این مولود را علي بگذار كھ من خـداي 
ت خویش و من او را از قدر. علي اعلي ھستم

ام و  عزت و جلالم و كمال عـدلم خلـق كـرده
ام و او را  نام او را از نام خـود گرفتـھ

ام و امر او را بھ خود  بھ ادب خود آموختھ
ام و او را بر غوامض علم خود آگاھي  سپرده
 .ام داده
 ]40صفحھ [

سخنان فاطمھ چون تیرھایي اسـت كـھ بـر 
ي جاھلیــت فــرو  قلــب و دل بزرگــان قبیلــھ

او مستقیماً بتھـاي آنـان را نفـي . رود مي
كند و براي توحیدیان ابراھیمـي فضـایل  مي

 :شمارد فرزندش را مي
ــردم - ــت! اي م ــي گف ــاتف غیب او در : ھ

ي من بھ دنیا آمده و اول كسي است كھ  خانھ
گوید و بتھا را  ي من اذان مي بر فراز خانھ

شكند و آنھا را از بالاي كعبھ بھ صـورت  مي
 .اندازد مي

كند و مـرا  اوست كھ مرا بھ عظمت یاد مي
نماید و بھ یگانگي یـاد  تقدیس و تمجید مي

 .كند مي
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اند و در دریـاي  اي محو گفتار فاطمھ عده
اي مبھوت  اند، و عده جوشان كلماتش ذوب شده
ھا  اي دیگر اولین كینھ سیماي فرزندش و عده

ـــبت بـــھ مولـــود كعبـــھ را در دل  نس
 .پرورانند مي
اوست امـام بعـد از : ھاتف آنگاه گفت -

حبیب من و منتخب از خلقم محمـد رسـولم و 
 .اوست جانشین

دارد  خوشا بھ حال كسي كھ او را دوست مي
كنـــد و او را یـــاري  و او را اطاعـــت مي

نماید، و واي بھ حال كسي كھ بغض او را  مي
كند و او را خوار  دارد و از او سرپیچي مي

 .نماید ار ميكرده و حق او را انك
ي مردم بـھ  با سكوت فاطمھ، چشمھاي تشنھ

طــرف فرزنــدي كــھ خداونــد نــامش را علــي 
مولود كعبـھ آرام روي . رود گذاشتھ بالا مي

مـوج تعجـب و . دستان مـادر آرمیـده اسـت
بیگانگي با این ماجرا را در چشمان مـردم 

 .توان مشاھده كرد مي
اي بر آنند كـھ فریـاد سـر دھنـد و  عده

اطمھ را انكار كننـد، امـا آنچـھ سخنان ف
لحظاتي پیش با چشم خـود از دیـوار كعبـھ 

اند آنان را از این كـار پلیـد بـاز  دیده
 .دارد مي
 ]41صفحھ [

پیامبر بھ ھمراه ابوطالب سـریع جمعیـت 
. آینـد شكافند و بـھ طـرف فاطمـھ مي را مي

پیامبر كھ لحظاتي پیش امین وحي حـالش را 
ل را در ذھـن دگرگون ساختھ، كلمات جبرئیـ

 :كند مرور مي
اكنون زمان ظھور نبوت تو نزدیك شـده  -

است، چرا كھ تو را بھ برادرت و وزیـرت و 
 .ام داماد و جانشینت مؤید داشتھ

اكنون برخیز و بھ استقبال او برو و او 
را در دست راست بھ آغوش بگیر چرا كـھ او 
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از اصحاب یمـین اسـت و شـیعیانش پیشـاني 
 .ر ھستنددا سفیدانِ نشانھ

چشمان فاطمھ بـھ دیـدن ابوطالـب روشـن 
ي بھشتيِ دلش را ھر  دوست دارد سفره. شود مي

خورشـید . چھ زودتر براي ابوطالب باز كند
خود را بھ وسط آسـمان رسـانده اسـت، تـا 

تر نظـاره  مردم دیدار پدر و پسر را روشـن
 .كنند

افتد و  چشمان ابوطالب در چشمان پسرش مي
گـویي . خـورد گـره مي نگاھشان بھ یكـدیگر

. شناسـند ھزاران سـال اسـت یكـدیگر را مي
ابوطالب اولین نگاه فرزندش را زیبـاترین 

 .پندارد انداز طول عمر خود مي چشم
و رحمـت ! سلام و درود بر تـو اي پـدر -

 .خدا بر تو باد
ــود  ــت خ ــادماني در پوس ــب از ش ابوطال

مردم . راند پسرش چھ زیبا سخن مي. گنجد نمي
شان  زده اجرا را از پشت چشمان بھتكھ این م
كنند، بھ زحمت خود را روي زمـین  نظاره مي

اولین بار است كـھ سـخن . اند پایبند كرده
 .بینند گفتن نوزادي را بھ چشم مي

درود بر تو اي پسرم و رحمـت و بركـت  -
 !خداوند بر تو باد

 ]42صفحھ [
رود و فرزنــدش را در  ابوطالــب پــیش مــي

براي اولـین بـار بـوي  شاید. كشد آغوش مي
ھمان آرامشـي را . كند بھشت را استشمام مي

 .یافت یابد كھ ھمیشھ در آغوش پیامبر مي مي
ــتر مي ــامبر پیش ــھ  پی ــود را ب ــد و خ آی

او نیز براي بـھ آغـوش . رساند ابوطالب مي
. قــرار اســت كشــیدن مولــود كعبــھ دلــش بي
مولـود . گردد ابوطالب بھ طرف پیامبر برمي

نگـاه در چشـمان پیـامبر،  كعبھ با اولین
. نماید لبانش را با لبخندي زیبا سرشار مي

ــر  ــلام ب ــامبر در س ــار پی ــن ب ــا ای ام
 :گیرد امیرمؤمنان پیشي مي
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ــرادرم و  - ــو اي ب ــر ت ــد ب درود خداون
 !جانشینم و دامادم

سلام بـر تـو اي رسـول خـدا، و رحمـت  -
 !خداوند بر تو باد

این بار حتي ابوطالب و فاطمھ از كلمات 
افتند، اما سؤال را در  پیامبر بھ تعجب مي
 .شمارند آن لحظھ جایز نمي

با درخواسـت مولـود كعبـھ از پیـامبر، 
 .كشد حضرت او را در آغوش مي

ي الھي تا ھفتمین  بینید كھ ملائكھ علي مي
دسـتش را . انـد گر این معانقھ آسمان نظاره

كند و بر گوش راست گذارده اذان و  بلند مي
 .دھد اقامھ سر مي

بر . سكوت در بین جمعیت ھنوز حكمفرماست
در . جمعیت مسجدالحرام افـزوده شـده اسـت

انـد  اي نیز بھ فكر فـرو رفتھ این بین عده
تا شاید دلیل سخنراني نوزادي را دریابند 

… 
 !اي رسول خدا بخوانم؟ -

: فرمایـد پیامبر بـا تبسـمي بـر لـب مي
 .بخوان

 ]43صفحھ [
ھمگان شروع  امیرالمؤمنین در میان حیرت

نماید كھ براي مـردم  بھ خواندن كلماتي مي
 .نامأنوس است

 .خواند او صحف آدم را مي -
مسجدالحرام یكپارچھ سكوت است و ھمھ بھ 

 .دھند كلمات مولود كعبھ گوش فرا مي
علي سـپس شـروع بـھ خوانـدن صـحف نـوح 

نماید، و بعد صـحف ابـراھیم را ادامـھ  مي
دھد و آنگـاه تـورات موسـي را آنچنـان  مي

كند، كھ اگر خود موسـي بـود  زیبا تلاوت مي
كرد كھ این نـوزاد بھتـر از مـن  اقرار مي

 .خواند مي
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مولود كعبھ در میان تعجب ھمگان بخصـوص 
عیسـي را بزرگان مكھ، زبور داود و انجیل 

 .كند بھ طور شگفت آوري تلاوت مي
كم كم موج سر و صدا در مسجدالحرام بالا 

. گیرنـد زنان اطراف فاطمـھ را مي. گیرد مي
مولود كعبھ اما ھنوز حرفھایي براي گفـتن 

 !… دارد 
 ]45صفحھ [

 نتیجھ كعبھ
 
 بخوانم از قرآني كھ ھنوز نازل نشده؟ -
 !بخوان علي جان -
الرحیم؛ قد افلح المؤمنون؛ الذین ھم في صلاتھم خاشعون؛  بسم الله الرحمن -

  ..والذین ھم عن اللغو معرضون
  !… والذین ھم لأماناتھم و عھدھم راعون . 

ــھ  ــدا ب ــر و ص ــاطر س ــھ خ ــھ ب ــي ك مردم
اند با سـكوتي چنـد  مسجدالحرام كشیده شده

در . باره محو تماشاي مولود كعبـھ ھسـتند
یابند كھ  این میان شاید تنھا سھ نفر درمي

او ھمچنـان در آغـوش گـرم . گوید او چھ مي
بر سكوت سـنگین مسـجدالحرام . پیامبر است

تنھا صداي گـرم علـي و پیـامبر اسـت كـھ 
 .كند حكمفرمایي مي

با سكوت مولـود كعبـھ، پیـامبر رو بـھ 
كنــد و خطــاب بــھ وي  تــازه مولــود مي

 :فرماید مي
. ي تو رسـتگار شـدند مؤمنان بھ وسیلھ -

از علـوم . م تو امیر آنان ھستيبھ خدا قس
دھــي و آنــان  خــود بــھ مؤمنــان توشــھ مي

 .برند استفاده مي
بھ خدا قسم تو جانشین و وزیر و دامـاد 

ي  تو یاور دین مـن و ادا كننـده. من ھستي
ام  ھاي من و ھمسر دخترم و پدر دو نـوه قرض

 .ي من در امتم ھستي و خلیفھ



32 
 

اي پیامبر، مـردم بـھ  با سكوت چند لحظھ
ایـن بـار . شـوند تر مي شنیدن سخنانش تشنھ

 :صدایش رساتر است
خوشا بھ حال كسي كھ تابع تو باشـد و  -

تو را دوسـت بـدارد، و واي بـر كسـي كـھ 
بـھ . عصیان تو نماید و با تو دشمني كنـد

ــي ــت نم ــم دوس ــدا قس ــر  خ ــو را مگ دارد ت
دارد تـو را مگـر  سعادتمند، و دشـمن نمـي

 .شقاوتمند
نگاه عمیـق دو . كند ميپیامبر نیز سكوت 

شادي و سرور . رود برادر در یكدیگر فرو مي
 .زند در چشمان ابوطالب موج مي

آنگاه پیامبر دھـان خـود را بـھ دھـان 
نمایـد و زبـان در  مولود كعبـھ نزدیـك مي

در ایــن لحظــھ شــاید . گــذارد دھــان او مي
ملائكھ یكي از زیباترین وقـایع تـاریخ را 

بر اینگونھ كـام پیام. اند بھ نظاره نشستھ
 .دارد علي را برمي

آنگاه دھان بر گوش راسـت مولـود كعبـھ 
گویــد و بــھ وحــدانیت  گــذارد و اذان مي مي

دھد و  پرستان شھادت مي خداوند در مقابل بت
سـپس . خواند آنگاه بر گوش چپ او اقامھ مي

 :نماید رو بھ ابوطالب مي
اكنون نزد مثرمِ راھب كھ ! اي ابوطالب -

را بھ تو خبر داده بـود بـرو و ولادت علي 
او را بھ تولدش بشارت ده، و آنچـھ دیـدي 

 .براي او بازگو كن
 ]47صفحھ [
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 نوزاد كعبھ
 

. ي فاطمـھ غـرق نـور و سـرور اسـت خانھ
آینـد و  بستگان بھ دیدن نوزاد ابوطالب مي

آسمانیان فـوج . گویند بھ او چشم روشني مي
آینـد و بیعـت  فوج بھ دیـدن ولـيّ خـدا مي

 .نمایند ي خود را با وي تجدید مي نھدیری
ایـن . گویا این مناسـب باشـد! فاطمھ -

 .بند از ابریشم است
ــد را مي ــي بن ــا نگران ــھ ب ــرد فاطم . گی

ایسـتد، تـا بـراي  ابوطالب بـھ كنـاري مي
. العمل وليّ خدا را ببینـد پنجمین بار عكس

ي فرزنـدش  فاطمھ بنـد را بـھ دور قنداقـھ
. كنـد محكـم ميبستھ و آن را تا آخرین حد 

اي  اما لحظـھ.بندد لبخندي بر لبانش نقش مي
گذرد كھ علي با حركت دستش بند قنداقھ  نمي

 .كند را پاره مي
 ]48صفحھ [

ابوطالب اما از این مـاجرا لبخنـدي از 
در دل بـھ قـوت . نشـاند سرِ شوق بر لـب مي

 .گوید نازد و آفرین مي بازوي حیدر خویش مي
ــا  - ــر … واعجب ــھ… � اكب ــا ! فاطم آی
تر برایــت  خــواھي بنــدي از پوســت ضــخیم مي

 !بیاورم؟
فاطمھ با لبخندي قصد تأیید حرف ھمسـرش 
را دارد، كھ لبان پر مھر مولاي مؤمنان بھ 

 :آید حركت درمي
دست راست مرا مبند چرا كـھ ! مادرجان -
 .خواھم با انگشتانم حمد خدا كنم مي

ــا ملائ مي ــواھم ب ــنم و خ ــافحھ ك ــھ مص ك
این . خواھم در آن حال دستم بستھ باشد نمي

آیند بند را پـاره  است كھ ھرگاه ملائكھ مي
 !!كنم مي

. گنجـد فاطمھ از شادي در پوست خـود نمي
او اولین و آخرین مادري است كـھ فرزنـدش 
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گـذارد،  در بیت حق قدم بر چشم جھانیان مي
ا كوشد تا آغوش گرمِ محبت خود ر و اكنون مي
ي تربیت بھشـت خـدا پـر مھـر  براي ھنگامھ

 .نماید
ابوطالب نیز سنگیني بار مسـئولیت ولـيّ 

ــاس مي ــود احس ــر دوش خ ــدا را ب ــد، و  خ كن
تر در رسـاندن  كوشد تا با ایماني راسـخ مي

نھــایتش گــام  امانــت الھــي بــھ مقصــد بي
 .بردارد

ــود را  ــت، خ ــخص خلق ــامبر، آن اول ش پی
سـازد  ن ميي ھمرازي با شخص دوم جھـا آماده

اي نھ چندان دور از علـي بـن  تا در آینده
ــزه ابي ــوان معج ــھ عن ــب ب ــامبر  طال ي پی

 !!… آخرالزمان نام برده شود 
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